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وقت ازدواج با ما چانـه می زنند!
صحبت های مریم ابراهیمی، فعال حوزه تسهیلگری ازدواج

 در دیدار زنان و دختران با رهبر معظم انقلاب

در ابتدای روزهای دانشـجویی با جوانانی مواجه بودم که دوسـت داشـتند 

ازدواج کننـد اگـر چـه مشـکات اقتصـادی به خصوص بـرای پـسران قابل 

انـکار نبـود امـا انـگار دغدغـه اصلـی این بـود که همسر مناسـب  خودشـان 

را پیـدا نمی کردنـد. حلقـه مفقـوده را در کام شـا یافتـم؛ احیـای سـنت 

واسـطه گری. هـان سـنتی کـه خیلی هـا از تـرس حـرف و حدیـث و یـا یک 

تجربـه تلـخ ترکـش کرده بودند. شـاید هـم رغبتی نبـود چون نـگاه خوبی بـه واسـطه گری ازدواج 

وجود نداشـت.

نـگاه بـه واسـطه گرها ایـن بـود کـه این هـا به خاطـر ثـواب یـا بـالا بـردن آمار بـه هـر قیمتـی دنبال 

جـوش دادن ازدواج هسـتند بـرای سـختگیرها هـم شـده بودیـم در بـاغ بهشـت یکـی یکـی 

ماک هایشـان را فهرسـت  می کردنـد تـا صاحـب کفـش سـیندرلا را بیابیم بـا این دیدگاه که شـد 

شـد نشـد واسـطه گرمان را عـوض می کنیـم.

بعضـی واسـطه گرها معتقـد بودنـد کـه «چـه اشـکالی دارد هرکسـی سـلیقه ای دارد! می گردیـم 

و پیـدا می کنیـم.» ولـی هـدف از واسـطه گری کـه ایـن نبـود. مـا آمـده بودیـم بـه تسـهیل ازدواج 

جوانـان کمـک کنیـم نـه اینکـه بـه ماک هـای اشـتباه دامـن بزنیـم. واسـطه گری بایـد اصـاح 

می شـد ولـی در اصـل احیـای فرهنـگ واسـطه گری آن حلقـه مفقوده بـود نه صرف معرفـی کردن 

دو نفـر بـه هـر قیمتی.

واسـطه گری بایـد بـا بهره گیـری از تجربیات دنیـا دیده ها جوان می شـد. باید دغدغـه تمام افراد 

جامعـه می بـود، پیـر و جوان نداشـت، متاهل و مجرد نداشـت. شـاید مجردی به هـزار و یک دلیل 

زمینـه ازدواج خـودش فراهـم نشـده امـا بـه واسـطه ارتباطاتـش می توانـد ازدواج فـرد دیگـری را 

رقـم بزنـد. نتیجه اش شـد گرد هـم آمـدن واسـطه گران جوانی کـه بدون بودجـه و حایـت دولتی 

دغدغه منـد کار می کننـد. البتـه بـرای آنها کـه ماک هـای سـختگیرانه ندارند.

دهـه هفتـادی و هشـتادی اند امـا دل نگرانـی اصلی شـان بـرای دخـتران دهـه شـصت اسـت.

اگرچـه کـه مسـئله ازدواج دهـه شـصتی ها بـا واسـطه گری صرف حـل نمی شـود چراکـه پـسران 

ایـن دهـه حـق خودشـان می داننـد بـا دخـتری کـه ۱۰ سـال از خودشـان کوچکـتر اسـت ازدواج 

کننـد و ازدواج بـا دختران این دهـه را به بهانه هـای مختلـف نمی پذیرند. که نتیجه آن شـده برهم 

خـوردن تـوازن نسـلی و آسـیب هایی کـه شـاهدش هسـتیم و خواهیـم بـود. بی توجهیم بـه بحث 

ازدواج ایـن دخـتران آن هـم در جامعـه ای کـه هویـت زن را بـه ازدواج گـره می زنـد و نـه تنهـا بـرای 

ازدواج شـان هیـچ کار جـدی نمی کنیـم بلکه تاحدی شـاهد حذف آن هـا از مناسـبات اجتاعی 

هسـتیم. آقاجان نصیحت کنید نسـل مـا را، والدین ما را! گله دارم از دخـتران، پسران و جامعه ای 

کـه در ازدواج بـه معیارهـای مـادی و ظاهـری اصالـت بیشـتری می دهنـد والبتـه سرتعظیم فرود 

مـی آورم در برابـر پسرانی کـه باوجود مشـکات اقتصادی، انتخابشـان متعهد شـدن بـه خانواده 

اسـت امـا گایـه دارم از پسرانـی کـه زمـان مهریـه و تعییـن ۱۴ سـکه دم از ولایـی و انقابـی بودن 

می زننـد ولی وقتی به مرحله خرید جهیزیه ایرانی می رسـند سـخنان شـا را فرامـوش می کنند.

وقـت انتخـاب سر چنـد سـانت قـد، چنـد کیلـو بـالا بـودن وزن، رنـگ پوسـت، پرجمعیـت بـودن 

خانـواده و منطقـه محـل سـکونت به شـدت با مـا چانـه می زنند حتـی می گوینـد:«معلم باشـه که 

هـم حقـوق بگیره هـم تابسـتون ها تعطیل باشـه» وقتی هم که سـخنان شـا را یـادآوری می کنیم 

می گوینـد:«خـب بایـد به دلم بشـینه دیگه!» خب برادر من شـاید دل شـا مشـکل دارد که چهره 

طبیعـی ۷۰ درصـد دخـتران جامعه را نمی پسـندی!

به نظـر می رسـد یکـی از دلایـل گرایـش روز افـزون دخـتران بـه عمل هـای زیبایی همین سـخت 

پسـندی پـسران باشـد. البته کـه هیچ دفاعـی از برخـی ماک های دخـتران سرزمینم هـم ندارم 

کـه گاهـا پـر از خیـال پـردازی و فانتـزی پـروری اسـت. دخترانـی کـه در رویاهـای خـود ازدواج با 

متدین تریـن پـسر خـوش تیـپ و قدبلنـد شـهر را متصور می شـوند اما کمیتشـان در عمـل بدجور 

می لنگـد و والدینشـان می گوینـد:«دخـتر ما سـختی نکشـیده نمی تونـه چند صباحی مسـتجر 

نشـین باشـه! شـغل قراردادی هم که حرفش رو نزن! دختر ما در ناز و نعمت بزرگ شده!» گویی ما 

در بیابان های لوت بزرگ شـدیم. راسـتی دفترچه بیمه و کارت پایان خدمت هم فراموش نشـود.

گاهـی هـم فکر می کنم شـاید تقصیـر دختران و پسران ما نیسـت. چه منبع رسـمی بـرای آموزش 

مهارت هـای لازم بـرای ازدواج در جامعـه مـا وجـود دارد! سیاسـت گذاران! از سیاسـت گذاران 

آمـوزش نخواسـتیم همین کـه وام ازدواج را حذف نکنند دعاگویشـان هسـتیم.

خانواده هـا هـم که می گوینـد «ما چطـور زندگی کردیـم! آموزش خاصـی نمی خواهد!» مدرسـه! 

آن هـم کـه به فکـر روش های تقویت تسـت زنی بچه هاسـت. دانشـگاه! بلـه دو واحـد سرهم بندی 

دانـش خانـواده! از طـرف دیگـر تمرکـز اصلـی آموزش هـای خانـواده در جامعـه مـا بـا محوریـت 

زنـان و نقـش آن هـا در خانواده اسـت و مـردان را از آمـوزش در خانـواده، امور همـسرداری و پدری 

حـذف کردیـم و گویـی فقـط نقـش تامیـن کنندگـی مالـی بـرای مـردان قائـل هسـتیم. آقاجـان 

حـرف بسـیار اسـت امـا بـرای حسـن ختـام درددلـی دارم مـا خانم هـای انقابـی فعـال در حـوزه 

خانـواده چـه در بخـش فرهنگـی و چـه در بخـش سـاختارهای حقوقـی به خاطـر مطالبـه نـکات 

مطـرح شـده در سـخنرانی های شـا انـگ فمنیسـم مذهبـی می خوریـم از همیـن رو اسـت کـه 

بـرای ایـن دیـدار و سـخنان پیـش روی شـا اشـتیاق داریم ماننـد دختری کـه به خانـه پدری اش 

پنـاه می بـرد. دعایـان کنید.

احساس نابرابری زنان 

و درخواست حق طلاق

ایـن روان شـناس بـا تأکیـد بـر اینکـه حـق طـاق در بسـیاری از جوامـع، از 

جملـه جامعـه ایران، صدها سـال اسـت کـه مختص مـردان بـوده، بیان کرد:

در ایـن جوامـع، زنـان بـه راحتـی نمی تواننـد از روابـط خـود خـارج شـوند،

حتـی اگـر زندگـی برای آن هـا دشـوار باشـد. در طول زمـان، زنان احسـاس 

کرده انـد کـه نابرابری هایـی در ایـن زمینـه وجـود دارد و بـه همیـن دلیـل 

تصمیـم گرفته انـد کـه حق طـاق را برای خود درخواسـت کننـد. هدف آن ها 

ایـن اسـت کـه در صـورت سـخت شـدن زندگـی، بتواننـد راحت تـر از رابطـه 

خـارج شـوند. از سـوی دیگـر، برخـی مـردان قضاوت هایـی نسـبت بـه زنـان 

دارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه اگـر آن هـا دسـت از پـا خطـا کننـد، زنـان ممکـن 

اسـت براسـاس احساسـات خود تصمیم بـه جدایـی گرفته و سریعـا از رابطه 

خـارج شـوند. بخشـی از ایـن مسـئله واقعیـت دارد کـه اگـر مردی اشـتباهی 

مرتکـب شـود ولـی شروط ضمـن عقـد ماننـد اعتیـاد، پرداخـت نکـردن نفقه 

و مسـئولیت های دیگـر را نقـض نکـرده باشـد، امـا رفتـار یا اخـاق او زندگی 

را بـرای زن و فرزنـدش سـخت کنـد، معمـولا زن دلیـل کافـی و مسـتند برای 

جدایی نخواهد داشـت. در چنین شرایطی، ممکن اسـت حتی ۵ تا ۱۰سال 

طـول بکشـد و زن نتوانـد از رابطـه خـارج شـود مگـر اینکـه مـرد تصمیـم بـه 

جدایـی بگیـرد. ایـن وضعیـت باعـث می شـود که زنان بـه ایـن نتیجه برسـند 

کـه بایـد حق طـاق داشـته باشـند تـا از چنیـن شرایطـی جلوگیـری کنند.

او یکـی از اقداماتـی کـه باید در نظـر گرفته شـود تجدیدنظر در برخـی از قوانین 

محاکـم قضایی بیان کـرد و گفت: یکی از معایب اعطای حـق طاق به زنان این 

اسـت کـه مردان با تـرس زندگـی می کننـد و این فشـار روانی نمی توانـد ضامن 

پایـداری رابطه باشـد. آنچـه کـه می توانـد تضمین کننده یـک رابطه زناشـویی 

باشد، سواد عاطفی و بلوغ هیجانی طرفین است. اگر زوج ها دوره های آموزشی 

مربـوط بـه مهارت های ارتباطـی و عاطفی را چه در دانشـگاه ها و چه در مراحل 

پیـش از ازدواج بگذراننـد و حتی از دوران کودکـی و نوجوانی آموزش های لازم 

را دریافـت کننـد، ایـن آموزش هـا می توانـد ضامـن موفقیـت یـک رابطه باشـد.

بـه نظـر می رسـد در حال حـاضر اعطـای حق طـاق بـه زنـان، نمی توانـد تأثیر 

زیـادی در بهبـود روابط داشـته باشـد و ممکن اسـت حتی آسـیب های فعلی را 

تشـدید کنـد. البتـه ممکن اسـت در آینـده مثا ۱۵ تا ۲۰ سـال دیگـر، جامعه به 

سـمتی حرکـت کنـد کـه ایـن حق را بـه زنـان بدهنـد، اما در حـال حـاضر توصیه 

نمی شـود کـه بر اعطـای حق طـاق به طـور اجبار تأکید شـود.

روحی در پاسـخ به این پرسـش که مهم ترین مزیـت شروط ضمن عقد برای زنان 

چیسـت، گفـت: مهم ترین مزیت بـرای زنان این اسـت که احسـاس برابری پیدا 

می کننـد. بسـیاری از زنـان ایـن موضـوع را ناعادلانـه می دانند کـه حق طاق،

حـق خـروج از کشـور و حتـی حـق تصمیم گیـری دربـاره تحصیـل یا اشـتغال با 

همسرشان باشد و خودشـان هیچ قدرت تصمیم گیری در این زمینه ها نداشته 

باشـند. بنابراین، احسـاس برابری می تواند حال آن ها را بهبود بخشـد و کمک 

کنـد تـا بتوانند بـا برنامه ریزی بهـتر رابطه زناشـویی را مدیریـت کنند.

بـا این حـال، تجربه نشـان می دهد کـه زوج هایی کـه حق طاق 

دارنـد، زندگـی سـختی دارنـد، امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت 

کـه به محض داشـن این حـق، از رابطـه بیـرون می آیند.

حـق طـاق بـه آن هـا ایـن امـکان را می دهـد کـه 

در صـورت نیـاز، رابطـه را به سرعـت پایان 

دهنـد، امـا در واقعیـت بسـیاری 

از آن هـا تمام تـاش خود را 

می کننـد تـا رابطـه را 

حفـظ کنند.

امنیت روانی 
و رابطه آن با شروط ضمن عقد

کنـد تـا بتوانند بـا برنامه ریزی بهـتر رابطه زناشـویی را مدیریـت کنند.

 تجربه نشـان می دهد کـه زوج هایی کـه حق طاق 

 زندگـی سـختی دارنـد، امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت 

کـه به محض داشـن این حـق، از رابطـه بیـرون می آیند.

حـق طـاق بـه آن هـا ایـن امـکان را می دهـد کـه 

 رابطـه را به سرعـت پایان 

 امـا در واقعیـت بسـیاری 

از آن هـا تمام تـاش خود را 

می کننـد تـا رابطـه را 

یادداشت 
شفاهی


